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بررسى کنایات شاهنامه در بخش تاریخى 

دکتر هادى خدیور، عضو هیئت علمى دانشگاه آزاد اسلامى واحد همدان
ملوك شفیعى اقدم، دانشجوى کارشناسى ارشد زبان و ادبیات فارسى واحد همدان

چکیده
شاهنامه یکى از شاهکارهاى معدود ادبیّات جهان به شمار مى رودکه با توجه به محتواى غنى 
آن از یک سو واهمیّت آن براى زبان فارسى از سوى دیگر، و این که شاهنامه کهن ترین اثرى است 
که به طورکامل به دست ما رسیده، تأثیر آن در سراسر ادب فارسى مشهود است. دراین اثر عظیم، 
فردوسى براى بیان افکار و اندیشه هایش نیروى تخیّل را به کار مى گیرد و گونه هاى مختلف خیال 
در تصویرپردازى هاى او باز تابى هنرمندانه مى یابد. او از کنایه که یکى از طبیعى ترین راه  هاى بیان 
و قوى ترین راه القاى معانى است در مقایسه با دیگر صور خیال بیشترین بهره را مى گیرد. این مقاله، 
پژوهشى است درمورد جمع آورى وتنظیم کنایه هاى موجود در بخش تاریخى شاهنامه که همراه 
شاهد مثال ارائه شده است.حاصل این پژوهش از این قرار است که بیشتر کنایات استخراج شده ى 
بخش مذکور ازنوع کنایه ى فعلى از گونه ى ایما مى باشد که بسیارى ازکنایات به کار رفته در آن در 
زندگى امروزکاربرد دارند و برخى از آن ها مخصوص شاهنامه است که در دیگر آثار منظوم و منثور 

حماسى مى تواندکاربرد داشته باشد.

کلید واژه ها
کنایه، فردوسى، شاهنامه ى فردوسى، صور خیال 
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مقدمه

زبان و ادبیات جلوه گاه اندیشه، آرمان، فرهنگ و تجارب یک جامعه است. انسان ها در گذر 

زمان از زبان براى انتقال پیام ها، عواطف و اندیشه هاى خویش بهره جسته اند و از ادبیات که 

زبان برتر است به عنوان ابزارى در انتقال بهتر، بایسته تر و مؤثرتر اندیشه ى خود استفاده کرده 

اند. ادبیات در تلطیف احساسات، پرورش ذوق و ماندگار کردن ارزش ها سهمى بزرگ و عمده 

بر دوش داشته است. به همین دلیل هر اندیشه اى که در قالب مناسب خویش ریخته شود پایا 

و مانا خواهد بود.

بنابراین "سخنور زبان را چونان مایه ى آفرینش هنرى به کار مى گیرد؛ امّا تنها بدان بسنده 

نمى کند که اندیشه ى خویش را به شنوندگان و خوانندگانش برساند، اگر چنین کند هنرمند و 

سخنورى به گوهر و توانا نیست. او اندیشه ى خویش را به یارى انگیزه مى پرورد. اندیشه آن گاه 

که با انگیزه درآمیخت،پیام هنرى را در ادب پدید مى آورد؛اندیشه براى سر، انگیزه براى دل." 

(کزّازى،19:1368)

شعر نیز یک زبان است لیکن زبانى که از حدود نثر گذشته و به زبان مستقلى دست پیدا مى کند 

به عبارت دیگر شعر ساخت عمیق زبان است و شاعر مى کوشد تا با شکستن بنیان دستور و آمیختن 

شکل و محتوا ،شعر را از سطح به عمق هدایت نماید. دکتر شفیعى کدکنى مى گوید: « هیچ تجربه 

اى از تجربه هاى ا نسان که مى تواند موضوع شعر قرار گیرد، بى تأثیر و تصرف خیال، ارزش هنرى 

و شعرى پیدا نخواهد کرد و هر حادثه اى هنگامى موضوع شعر است که از شهود حسى و خیال 

شعرى انسان شاعر، رنگ پذیرفته باشد.» (شفیعى کدکنى ،27:1366)

و آنچه در شعر و با توسّعى بیشتر، آنچه در حوزه ى ادب، به عنوان عامل بیانى مطرح است 

و در نظر قدما، ماده ى اصلى مباحث علم بیان را تشکیل مى داده است، عنصر خیال یا شیوه ى 

تصّرف گوینده در اداى معانى است؛ و اهل ادب، به میزان استعداد و توانایى خود در خلق و 

آفرینش، از صورت هاى گوناگون خیال و شیوه ى اداى معانى به طریق غیر مستقیم استفاده 
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اندیشه ى  و  مقصود  دریافت  براى  نوعى کوشش  اى  ارزنده  و  هنرى  بیان  هر  پس  مى کنند. 

هنرمند است.

اهمیتّ شاهنامه

در این نکته تردیدى نیست که زبان فارسى شطّ پر شکوهى است که جویبارهاى بى شمار 

زبان ها و لهجه هاى دیگر ایرانى در آن سرازیر شده و بستر مشترك خلاقیّت فرهنگى ما در 

طول قرون و اعصار بوده است. به همین دلیل براى بقا و گسترش و تحکیم مبانى زبان فارسى 

باید تحقیق وتتبع بسیار کرد تا بتوان بر همه ى ظرفیّت  هاى این زبان زنده و پویا احاطه یافت.

از میان آثار ادبى ما، شاهنامه ى فردوسى بزرگ ترین گنجینه ى شعر و ادب فارسى است که 

حق بزرگى در گران بار کردن گنجینه هاى دیگر شعر دارد و هیچ اثرى به اندازه ى آن نتوانسته 

آن دیوار ضخیمى که طبقه ى با سواد را احاطه مى کند، بشکافد و به میان توده ى مردم نفوذ 

کند. شاهنامه به علت شهرت افسانه هاى آن معروف توده هاى وسیع ترى از مردم ایران است. 

فردوسى با آفرینش شاهنامه رشته ى از هم گسیخته ى ملیّت ایرانى را از نو گره زد.و به قول 

ملک الشعراى بهار:

آنچه کورش کرد و دارا، وآنچه زردشت مهین 

زنده گشت از همّت فردوسى سحر آفرین

با توجه به محتواى غنى شاهنامه از یک سو و اهمّیّت آن براى زبان فارسى از سوى دیگر، 

و با در نظر گرفتن این که شاهنامه کهن ترین اثر شعر فارسى است که به طور کامل به دست 

ما رسیده، مى توان تأثیر بزرگ این کتاب را در سراسر ادب فارسى حدس زد. نه تنها مورخان 

و فرهنگ نویسان و حماسه سرایان و مؤلفان کتب اخلاق، بلکه اکثر متفکران و شعراى بزرگ 

زبان فارسى، هر یک به نحوى از شا هنامه تأثیر پذیرفته اند. ولى شاهنامه به عنوان بزرگ ترین 

منبع تاریخ و افسانه و لغت و حکمت و اخلاق ایرانى تنها بر طبقه ى شاعران و متفکران پس 
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از خود تأثیر نکرده است بلکه بر ادبیات توده نیز اثرگذار بوده است. آن گونه که دکتر ذبیح االله 

صفا در این باره مى گوید: « اهمّیت شاهنامه در ادبیات فارسى زیادتر از آن است که در باب 

آن به بحث و تحقیقى حاجت باشد، این آیت فصاحت و بلاغت و قرآن عجم و آیینه ى تمام 

نماى معرفت و دانش ،حاوى افکارگوناگون حماسى و غزلى و حکمى و بلندترین و عالى ترین 

و زیباترین و شیواترین سخنان فارسى است.» (صفا، 215:1369) زیرا شاهنامه به اعتبار آن که 

یکى از شاهکارهاى معدود ادبیات جهان است، چه از نظر محتوا و معانى و چه از نظر زبان و 

بیان، یکى از مهمترین ارکان دوام و انتشار زبان ملىّ ما بوده و هست. ارزش این شاهکار ادبى 

براى ما مهم و درخور آن است که وقت و همّت و نیروى ذهنى محققان درباره ى آن صرف 

شود.

و امّا قبل ازپرداختن به بحث کنایه لازم است مطالبی درباره ي ضرورت و سابقه ي فرهنگ 

نویسی آورده شود.

زبان فارسی که استوارترین ارکان ملیّت ایرانیان است، از جهت کثرت نوشته هاي منثور و 

منظوم درمواضیع مختلف،یکی از پرمایه ترین زبان هاي جهان به شمار می رود. در مدتی قریب 

به ده قرن گویندگان و نثرنویسان بزرگ این زبان را به مقامی رسانیده اند که می تواند دقیق ترین 

معانی و لطیف ترین احساسات و عمیق ترین افکار را به فصیح ترین وجه تعبیر و به بدیع ترین 

صورت و قالب بیان کند. در طی این قرون زبان فارسی دري به تدریج وسعت یافت، و در نظم 

و نثر لغات و ترکیبات بسیار اززبان هاي فرعی و نیز از السنه ي بیگانه در آن راه یافت؛ و براي 

بیان معانی و افکار، تعبیرات متنوع و مختلف در آن ابداع شد، و به تدریج هر چند مدت بر آن 

می گذشت؛ بر ثروت و غناي زبان فارسی افزوده گشت، تا امروز که پس از ده یازده قرن تحول 

و کمال چنین میراثی پربها به دست ایرانیان رسیده است. وظیفه ي ایرانیان است که این میراث 

ارجمند را با کمال امانت به اخلاف خود بسپارند و این مقصودآن گاه حاصل می آیدکه در لغت 

فارسی آثاري جامع تألیف شود. (دهخدا،1337،ج 1: 397)
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به  را  انسان  که  بوده اند  ابزارهایى  از  یکى  همواره  ادبیات  در  فرهنگ نامه ها  راستا  این  در 

زیرشاخه ى علم زبان شناسى به  شناخت بسیارى از ناشناخته ها یارى کرده اند. فرهنگ نامه ها 

شمار مى آیند و از آن ها مى توان به عنوان مهم ترین منابع ادبى نام برد و کنار نهادن فرهنگ  نامه 

هایى که از اواسط سده ى پنجم هجرى تاکنون نگاشته شده اند از پیکره ادبیات، یعنى گم کردن 

کلیدهایى که بسیارى از قفل ها را براى همیشه بسته نگاه مى دارد. از این رو نگاهى مى اندازیم 

به تاریخ فرهنگ نویسى ایران از آغاز تا اکنون.

سابقه ي فرهنگ نویسی در ایران

ایرانیان به مناسبت آن که زبان فارسی زبان مادري آنان است، خود را از لغت نامه ي فارسی

 بی نیاز می دانستند، از این رو کمتر به تألیف فرهنگ زبان خویش توجه کرده اند، چنان که 

عرب هم خود را به تدوین قاموس عربی محتاج نمی دید، و چون زبان عربی زبان دینی ایرانیان 

شد، آنان به تألیف قاموس هاي عربی پرداختند.

در نتیجه ي عدم توجه ایرانیان به تألیف لغت نامه ي فارسی دانشمندان ملل مجاور مانند 

هندوستان و ترکیه،که زبان فارسی دیرگاهی زبان رسمی درباري یا زبان ادبی مملکت آنان بود 

احتیاج به تدوین فرهنگ فارسی را احساس کردند و به تألیف لغت نامه ها همّت گماشتند. امّا 

چون اهل زبان نبودند ایشان را اشتباهات بسیار دست داده است.( همان: 41)

امّا فرهنگ نویسی براي زبان فارسی کنونی تقریباً معاصر با فرهنگ نویسی براي زبان تازي 

به دست ایرانیان است، زبان کنونی ما که در دوره ي اسلامی همیشه آن را زبان دري نامیده اند 

و احتمال نزدیک به یقین می رود که در دوره هاي پیش از اسلام نیز همین نام را داشته باشد، و 

از دوره ي ساسانی مردم ایران که در شمال ومغرب و جنوب ري بوده اند، همه به زبان پهلوي و 

آن ها که در مشرق بوده اند به زبان دري سخن می گفته اند. در دوره ي اسلامی از زمان طاهریان 

اندك اندك ادبیاتی در زبان دري پیدا شده و در دوره ي صفاریان و به مراتب بیشتر از آن در 
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دوره ي سامانیان این زبان، ادبیات بسیار وسیع و بسیار جالبی پیدا کرده و رفته رفته در قلمرو 

زبان پهلوي بیشتر منتشر شده است.

در زمانی که فارسی دري بناي انتشار را گذاشته مردم قلمرو زبان پهلوي خود را به کتاب هایی 

نیازمند داشته اند که زبان دري را بدیشان بیاموزد، و این مقدمه ي فرهنگ نویسی زبان فارسی 

کنونی یعنی زبان دري است.

تا اوایل قرن یازدهم کتابی در لغت فارسی به دست فرهنگ نویسان ایران و هندوستان بوده 

است که پیداست کتاب کوچکی بوده و فرهنگ نویسان نام آن را «رساله ي ابوحفص سغدي» 

یا «فرهنگ ابوحفص سغدي» آورده اند. در هر صورت چنان می نماید که فرهنگ نویسی براي 

زبان دري تنها در قرن پنجم معمول شده واین زمانی است که زبان دري خرده خرده در نواحی 

دیگر ایران که قلمرو اصلی آن نبوده انتشار می یافته است.

قدیم ترین کتابی که در این زمینه هست« لغت نامه» تألیف ابومنصور علی بن احمد اسدي 

پس از تألیف لغت  الطوسی است که به نام فرهنگ یا لغت فرس اسدي معروف است. ظاهراً 

نامه ي اسدي تا مدت هاي مدید در ایران دیگر کتابی نظیر آن تألیف نکرده اند و همین کتاب 

مرجع همه بوده است. گویا پس از فرهنگ اسدي تنها در قرن نهم در هندوستان بار دیگر بدین 

کار دست زده اند وآن هم بدین جهت بوده است که در قرن نهم هر روز بر عده ي سلسله هاي 

پادشاهان مسلمان و فارسی زبان در هند افزوده می شد و مردم هند که از ایران دور بودند بیش 

از پیش به یاد گرفتن زبان فارسی که زبان همه ي این دربارها و حکومت ها بود نیازمند می شدند 

یکی از نخستین کتاب هاي لغت که در هند تألیف شده « ادات الفضلا» تألیف قاضی خان بدر 

محمد دهلوي است ملقب به هاروال که در 822 به پایان رسیده و پس از آن شرف نامه ي احمد 

منیري یا فرهنگ ابراهیمی تألیف ابراهیم قوام الدین فاروقی است که در 878 خاتمه یافته است. 

پس از آن عده ي بسیار از این گونه کتاب هاي لغت در هندوستان تألیف کرده اند و دامنه ي این 

کار هنوز ادامه دارد. در ایران گویا پس از این که قرن ها دنباله ي این کار را رها کرده اند تنها 



 شماره 3، بهار 651389

در نیمه ي اول قرن سیزدهم وآن هم به تقلید از دانشمندان هند باز کتاب هایی در لغت فارسی 

تألیف کرده اند.( همان: 178-180) 

امّا ما در این جا به ناچار، برپایه ي شواهد تاریخی، فقط برخی از فرهنگ هاي مشهور را نام 

می بریم:

فرهنگ سغدي، فرهنگ ارموي،

فرهنگ اسدي توسی (لغت فرس)،

صحاح الفرس،

ادات الفضلا، فرهنگ ابراهیمی، فرهنگ میرزا ابراهیم،

فرهنگ معیار جمالی، جهانگیري، مجمع الفرس،

برهان قاطع، فرهنگ رشیدي،

فرهنگ انجمن آرا، برهان جامع، آنندراج،

فرهنگ ناظم الاطبانفیسی، فرهنگ نظام،

لغت نامه ي دهخدا و عمید تا صدري افشار و انوري،

هم چنین از هنگامی که روابط تجاري و سیاسی میان ایران و اروپا ایجاد شد براي مردم 

اروپا لازم آمد که زبان فارسی را فرا بگیرند و بالطبع ناچار از آن بودند که به دو رشته ي علمی 

توجه خاص داشته باشند: یکی دستور زبان و دیگري لغت.

یکی از مهم ترین تحقیقاتی که اروپاییان در باب فرهنگ هاي فارسی و سابقه ي فرهنگ 

نویسی در ایران و هند کرده اند مقاله ایست به قلم بلاخمن. او در این مقاله ي قابل توجه هفتاد 

و دو صفحه اي شصت و پنج فرهنگ را که براي زبان فارسی تهیه شده بوده است به اختصار 

می شناساند.(همان: 373)

چهره هاى  تردید  بى  که  داشت  اذعان  می توان  حاضر  مقاله ي  مبحث  به  توجه  با  حال 

درخشانى که در ادبیات کشور ما ظهور کرده اند هر کدام به سهم خود به تکامل و جامعیّت زبان 
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فارسى کمک هاى شایانى کرده و مهر جاودانگى بر صحیفه ى زبان فارسى زده اند و تلاش هاى 

درخورى براى ثبت و معرفى این بخش از عناصر زبان فارسى صورت گرفته است که هر کدام 

واجد ارزش هاى خاصى است شاهنامه ى فردوسى نیز به عنوان یکى از بزرگترین منابع و مآخذ 

معانى آنها  دریافت  که  فراوانى است  کنایى  تعابیر  داراى  تمام پژوهشگران ادب فارسى  براى 

مى تواند پاره اى از مشکلات را حل نماید.چرا که خواننده براي دریافت معانی ترکیبات و تعابیر 

بگشاید.  به نحوي  را  تا گره کار  به فرهنگ هاست  از رجوع  ناچار  فارسی  کنایی متون کهن 

تاکنون در بررسى تصویرى شاهنامه «بحث کنایه» در زبان فارسى آثار ارزشمندى تألیف شده 

به  به سال 1383  که  انورى  حسن  کنایات سخن»  به «فرهنگ  مى توان  جمله  از  که  است 

چاپ رسیده اشاره نمود. این فرهنگ در دو جلد کنایات مختلف را از آثار چند تن از شاعران و 

الفبایى ترتیب داده  نویسندگان از جمله شاهنامه ى فردوسى استخراج کرده وآن را به ترتیب 

است. علاوه بر این کتاب، پوراندخت برومند در سال 1380 به طریق الفبایى برخى از ترکیب ها 

و عبارت هاى کنایى، استعارى، مجازى،اغراق و... را با قید مثال هایى از شاهنامه در کتابى به 

نام« فرهنگ آرایه هاى ادبى در شاهنامه ى فردوسى» فراهم آورده است.

مؤلفّ  سال1386  در  است که  کزّازى  الدّین  میر جلال  باستان»  نامه ى  کتاب«  اثردیگر، 

درکتاب9 جلدى به شرح ابیات شاهنامه پرداخته و برخى از لغات، اصطلاحات، نام ها و جاهاى 

شاهنامه و ترکیبات کنایى و استعارى و ... را شرح داده است.

در کتاب دیگرى به نام« واژه نامه ى شاهنامه»، پرویز اتابکى به سال1386 به شرح برخى 

لغات، نام ها و جاها و اصطلاحات شاهنامه پرداخته است و در ضمن آن ها تعدادى از کنایات 

شاهنامه را نیز مشخص نموده است.

آثار بسیار دیگرى در این مورد به تألیف رسیده است که ناگزیر براى پرهیز از اطاله ى کلام 

از معرفى آن ها پرهیز مى گردد.

در مقاله ى حاضر به کنایات موجود دربخش تاریخى شاهنامه به هدف شناسایى کنایات به 
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کاررفته در بخش مذکور پرداخته شده و سپس کنایات به صورت الفبایى تنظیم شده و براى هر 

یک از آن ها مثال هاى شعرى آورده شده است.

نقش کنایه در زبان فارسی

همان گونه که مى دانیم ارزش ادبى یک اثر عبارت است از مجموعه ارزش هایى که آن 

اثر از جنبه هاى گوناگون دارد. جنبه ى هنرى یک اثر تنها یکى از این ارزش هاست که البته 

در ارزیابى یک اثر ادبى،عنصرى بسیار مهم است.ولی در این جا بیان این امر ضرور به نظر 

می رسد که چرا در گفتارهاي روزانه ي خود و براي بیان مافی الضمیر از کنایه استفاده می کنیم 

و گویندگان و نویسندگان صراحت را کنار گذاشته، به پوشیدگی روي می آورند. باید گفت علل 

و اسباب مختلفی باعث ترك تصریح و روي آوردن به کنایه است.یکی از این علل علت بلاغی 

است. آن چه کلام را هنرى ،جذاب و گیرا مى کند، شیوه ى غیر مستقیم در بیان است. و" آن چه 

شعر و نثر هر دو را که در خاصیّت تأثیر و تلقین مشترکند از کلام عادى و معمولى جدا مى کند 

عبارتست از استعمال لفظ در غیر معنى حقیقى." (زرّین کوب،65:1372)

مایه ى  و هم  معنى  القاى  سبب  هم  که  انگیزشاعرانه  خیال  و  عاطفى  فضاى  چنین  هم 

تحریک و تهییج خواننده و شنونده مى شود، از خیال و صورت هاى خیال انگیز شاعرانه مایه 

مى گیرد و صورت  هاى مختلف خیال یعنى تشبیه، استعاره، کنایه و مجاز و ... در شعر از اهمیّت 

ویژه اى برخوردارند و شاید بتوان گفت جوهر و ذات شعر در اغلب زبان هاى دنیا هستند. تصویر 

یا خیال شاعرانه پیوندى میان انسان و محیط او ایجاد مى کند و شاعر در آفریدن تصویرهاى 

خیال انگیز با تبدیل اشیا به صورت هاى عاطفى وانسانى،کلام خودرا ازحالت عادي فراترمى برد 

وعواطف خواننده را بر مى انگیزد و شناختى تازه از اشیا و امور به او مى دهد.در ادبیات از تشبیه، 

استعاره، کنایه و مجاز که از عوامل مهم خیال انگیزى شعرند، در علم بیان بحث مى شود.

وقتى در تعریف «علم بیان» مى گوییم:«ایراد معانى واحد به طرق مختلف»، یکى از راه هاى 
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بیان  دیگر  و استعاره، راه هاى  مجاز،تشبیه  که  است، همان گونه  ایراد معنى، همین «کنایه» 

اندیشه و انتقال معنى به ذهن دیگرانند. شیوه ى غیر مستقیم بیان(کنایه) به قول دکتر شفیعى 

کدکنى، یکى از صور خیال است که در ادب و شعر هر زبانى وجود دارد و از دیرباز ادیبان و 

شاعران به آن توجه داشته اند. ایشان از قول «مالارمه» مى گویند: « اگر چیزى را به همان 

نام که هست یعنى به نام اصلى خودش بنامیم، سه چهارم لذت و زیبایى بیان را از میان برده 

ایم زیرا کوششى که ذهن براى ایجاد پیوند میان معانى و ارتباط اجزاى سازنده ى خیال دارد 

بدین گونه از میان مى رود وآن لذت که حاصل جست وجوست به صورت ناچیز ى در مى آید.» 

(شفیعى کدکنى،139:1366)

علت دیگر این است که گاهی بی پرده سخن گفتن خطر و دشواري دارد و گوینده به کلام 

خود رنگی از ایهام وابهام می زند تا خود را از ورطه ي اتهام و خطر برهاند.و یا بسیاري از الفاظ 

به خاطر رعایت آداب اجتماعی و احتراز از هرگونه ناخوشایندي در گفتار کمتر مورد استفاده قرار 

می گیرد و غالباً از آن ها با الفاظ و عبارات وصفی کنایه آمیز یاد می شود. این گونه الفاظ و واژگان 

را الفاظ حرام می نامند.و نیز آگاهی دادن مخاطب بر عظمت ملزوم کنایه، امتحان کردن هوش و 

استعداد مخاطب، به کار گرفتن واژه اي زیباتر از آنچه منظور ماست، مبالغه، اختصارو آگاهی دادن 

از سرنوشت کسی، از عواملی است که سبب می شود از ذکر صریح در سخن پرهیز شود. 

به همین سبب است که گویندگان و نویسندگان از بیان بسیارى مضامین که گوش از شنیدن 

آن ها انکار دارد و ذوق سلیم آن را نمى پذیرد، دورى مى کنند و به ترفندى شاعرانه روى مى آورند 

که تأثیر سخن را دو چندان مى کند. یکى از این ترفند هاى شاعرانه، در قلمرو بیان، کنایه است.

کنایه و انواع آن

کنایه در اصطلاح علوم بلاغى عبارتست از کاربرد کلمه یا کلام در جایى که کلام علاوه 

بر معناى غیر حقیقى، اطلاقش بر معناى حقیقى نیز راست مى آید.مثلاً : وقتى کسى در بحث با 
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دیگرى مى گوید: « من چند پیراهن از تو بیشتر پاره کرده ام.» به کنایه مى گوید که : من بیشتر 

از تو عمر کرده ام و تجربه ى بیشترى دارم. چون لازمه ى پاره کردن پیراهن هاى بیشر داشتن 

سن و سال بیشتر است. و یا « کنایه سخنى است که داراى دو معنى قریب و بعید باشد، و این 

دو معنى لازم و ملزوم یکدیگر باشند، پس گوینده آن جمله را چنان ترکیب کند و به کار برد که 

ذهن شنونده از معنى نزدیک به معنى دور منتقل گردد.» (همایى،1378 :255-256)

در کنایه قرینه اى که مانع از اراده ى معنى حقیقى باشد وجود ندارد وتفاوت کنایه با مجاز و 

استعاره در این است که در کنایه اراده ى معنى اصلى ممکن است، امّا در مجاز و استعاره اراده ى 

معنى اصلى ممکن نیست. درواقع کنایه نوعى مجاز است که ایهام نیز دارد و این خصوصیّت 

کنایه سبب مى شود که ملموس تر از مجاز و استعاره باشد، چرا که معنى حقیقى آن نیز درست و 

پذیرفتنى است. چون درك معنى کنایى نیاز به تأمل و تیزهوشى دارد لطفى به کلام مى بخشد 

و حتا به کلام عادى رنگى از شعر و خیال انگیزى مى دهد.

از دیدگاه دکتر کزّازى« ارزش زیبا شناختى کنایه در آن است که سخن درست، با درنگ 

و تلاش ذهنى مى باید، سرانجام، به معناى پوشیده و فروپیچیده در کنایه راه برد، و راز آن را 

بگشاید. از این روى گفته اند کنایه رساتر از آشکارگى در سخن است.» (کزّازى، 156:1368)

کنایه به اشکال مختلف تعریض، رمز، ایما و تلویح نیز در کلام سخنوران به کار مى رود و بر 

جذابیّت سخن مى افزاید. که به طور اجمال به هر یک از آن ها اشاره مى شود.

تعریض کنایه ى خصوصى است که بین دو نفر رد و بدل مى شود و معمولاً براى دیگران 

چندان آشکار نیست یا اساساً در نظر دیگران تعریض محسوب نمى شود. مثلاً : « دزد از سایه ى 

خود مى ترسد.» کنایه از این که تو دزد هستى.

رمز آن کنایه است که وسایط اندك و مقصود اصلى پوشیده باشد. مثل : «پهن بالش» که 

کنایه از کودنى و بلاهت است. 

تلویح به کنایه اى گفته مى شود که وسایط بین لازم و ملزوم بسیار باشد مانند: «کثیرالرماد».
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و ایما آن کنایه اى است که وسایط اندك و مقصود آشکار باشد. مثل : «رخت بر بستن» و 

«سپر افکندن» که کنایه از « سفر کردن و رفتن» و « تسلیم شدن» است. ایما در زبان امروز 

هم کار برد دارد و به طور کلى رایج ترین نوع کنایه است. (شمیسا، 1374: 96-99) 

کنایه و انواع آن

با توجه به مطالب مطرح شده مى توان گفت که « شاهنامه از نظر تنوع حوزه ى تصویر، 

در میان دفاتر شعر فارسى، یکى از شاهکارهاى خیال شاعرانه ى سرایندگان زبان پارسى است 

استعاره و تشبیه است، نیست.»  فردوسى محدود در شکل هاى رایج تصویر، که  و صورخیال 

(شفیعى کدکنى، 1366: 448) بلکه فردوسى براى بیان افکار و اندیشه هایش نیروى تخیّل را 

به کار مى گیرد و گونه  هاى مختلف خیال در تصویرپردازى هاى او باز تابى هنرمندانه مى یابد. و 

در این میان از کنایه که یکى از طبیعى ترین راه  هاى بیان در گفتارعامه ى مردم و امثال و حکم 

رایج در زبان و قوى ترین راه القاى معانى است بهره مى گیرد و در آن بیش از دیگر تصاویر به 

کنایه مى پردازد هر چند تصاویر خیالى دیگر نیز از نظرش دور نمى ماند. 

اینک در بازکاوى گونه هاى کنایه در شاهنامه به مواردى از این کنایه ها اشاره مى شود که 

در زندگى امروز کاربرد بسیار دارد.

آبرو یافتن:عزّت یافتن، کسب شرف کردن

برو پیش فغفور چینى بگو

که  نزدیک ما یافتى آبرو       (ب1642، ج 7)                               

ابرو پُرچین داشتن (کردن): خشمگین بودن

سوى حجره ى خویش رفت آرزوى

زمهمان بیگانه پرُچین برُوى      (ب936، ج 7)                           
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از چشم خون باریدن: سخت خشمگین بودن

چو بهرام زان کاخ آمد برون

تو گفتى ببارید از چشم خون     (ب1444، ج 8)     

ازموباریکتر: ظریف، شکننده، حسّاس

جهان از شبِ تیره تاریکتر

دلى باید از موى باریکتر        (ب2894، ج 8)     

باد در دست: دست خالى

که بختش پسِ پشتِ او برنشست

ازین تاختن باد ماندَ به دست       (ب309، ج 7)     

بددل شدن: بدگمان شدن

زگفتار، بد شد دلِ کیقباد

زرنجش به دل برنکرد ایچ یاد         (ب42، ج 8)     

بد زبان : عیب گو، ناسزا گوینده

که یک چند باشد به رى مرزبان 

یکى مردِ بى دانشِ بد زبان       (ب3059، ج 9)     

برسر زدن: سخت آزردن

به جاى کسى گر تو نیکى کن

مزن بر سرش تا دلش نشکنى         (ب9، ج 8)     

به خاك رفتن: مردن

سپردم ترا جاى و رفتم به خاك

سپردم روان را به یزدانِ پاك        (ب382،، ج 6)     
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به دست گرفتن: اداره کردن

بیامد به تختِ کیان برنشست

گرفت این جهانِ جهان را به دست     (ب2، ج 9)     

پشت گرم به کسى بودن: از حمایت کسى برخوردار بودن

همیشه تن و جانت پرُ شرم باد

دلت شاد و پشتت به ما گرم باد   (ب2122، ج 8)     

ترّ و خشک: همه چیز، همه کس

اگر بیخ حنظل بُوَد ترّوخشک

نشاید که بار آورد شاخ مشک      (ب755، ج 8)     

تندى کردن: عصبانى شدن، خشم گرفتن                    

ستون خِرد، بردبارى  بوَُد   

چو تندى کند تن به خوارى بوَُد     (ب17، ج 8)     

جان به سر آمدن: جان به لب آمدن، به حال مرگ افتادن

بیاید مرا از بدش جان به سر

نه تن ماندَ ایدر، نه بوم و نه بر    (ب 616، ج 9)     

چشم رسان بودن: نظر بد داشتن، چشم زخم زدن

هر آن کس که او راه دارد نگاه

بخسبد برین گاه ایمن ز شاه     

دگر هر که یازد به چیز کسان

بُوَد چشم ما سوى آن کس رسان (ب3771-377،ج 9)     

چشم روشن کردن: شادمان کردن، خوشحال نمودن

به فرمان ما چشم روشن کنید
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خِرد را به تن بر چو جوشن کنید      (ب14، ج 7)     

خاك بر سر بیختن(ریختن) : عزادارى کردن

همه خاك بر سر همى بیختند

زمژگان همى خون دل ریختند     (ب1817، ج 7)     

خاك پاى کسى بودن: مطیع و فرمان بردار بودن

همه سربه سر خاك پاى توایم

به دانش همه رهنماى توایم         (ب73،، ج 7)     

خونِ دل: رنج و اندوه و غصّه ى بسیار

چنان بچّه ى شیر بودى درست

که از خونِ دل دایگانش بشُِست   (ب2331، ج 7)     

در مشت داشتن: در اختیار داشتن

چو او سى و شش پادشاه را بکشت

نگر تا چه دارد زگیتى به مشت   (ب1901، ج 7)     

دست شستن: دست کشیدن و قطع امید کردن

بدین دار چشم و بدان دار گوش

که اوى ا ست دارنده ى جان و هوش          

هر آن پادشاه کو جز این راه جست

ز نیکیش باید دل و دست شست  (ب638-637، ج 7)     

دل کسى را شکستن: او را بسیار رنجاندن، آزرده، ناامید و ناکام کردن

به جاى کسى گر تو نیکى کنى

مزن برسرش تا دلش نشکنى        (ب9، ج 8)     
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دریک چشم بر هم زدن: در کوتاهترین زمان، یک لحظه، یک آن

چو نامه بدین گونه باشد بدوى

چو من دشمن و لشکرى جنگ جوى     

نمانم که بر هم زند نیز چشم

نگویم سخن پیش او جز به خشم (ب72-71، ج 7)     

دورو: آن که ظاهر و باطن او تفاوت دارد،منافق

همه مرزِ هیتال آهِرمَنَند

دورویند و این مرز را دشمنند      (ب1844، ج 8)     

رخت بستن: بار سفربستن و رفتن، کوچ کردن

سپارم تو را پادشاهى و تخت

چو بهتر شوى ما ببندیم رخت      (ب335،ج 6)     

روز برگشتن: بدبخت و تیره روز شدن

فراوان ز ایرانیان کشته شد

جهان گیر را روز برگشته شد       (ب176، ج 6)     

زبان نگاه داشتن: خاموشى گزیدن

بدیشان چنین گفت هر کاو ز راه

بگردد، ندارد زبان را نگاه     

به خوبى مر او را به راه آورید

کزین بگذرد بند و چاه آورید  (ب3126-3125، ج 9)     

سبک سر: ابله، نادان

شکیبایى از مِهر نامى تر است

سبک سر بوَُد هر که او کهتر است (ب1796، ج 7)     
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سخن به روى گفتن: بى پروا و بى پرده سخن گفتن

نباید سخن هیچ گفتن به روى

چه روى آید اندر زنى چاره جوى   (ب567، ج 9)     

سر افکنده: شرمسار، خجل

کسى کو جوان بود تاجى به دست

برَِ قیصر آمد سرافگنده پست     (ب1713، ج 7)     

سر خاراندن: تعللّ ورزیدن، بهانه و توقّف نمودن، فرصت را از دست دادن

بشد پیشِ خاتون، دوان، کدخداى

که دانا پزشکى نو آمد به جاى     

بدو گفت شادان زى و نوش خَور

بیارش مخار اندرین کار سر (ب2548-2547، ج 9)     

شادکامى دشمن: خوارى و نگون بختى آن کس

جهان جوى اگر کشته گردد به نام

بهِ از زنده، دشمن بدو شادکام    (ب3185، ج 8)     

فروختن جان: مردن وخویشتن را به کشتن دادن

وگر هیچ درویش خسپد به بیم

همى جان فروشى به زرّ و به سیم    (ب335، ج 7)     

کسى را سپر کردن: او را مانع و حایل در برابر خطرکردن

سپر کن کیان را همه پیش بوم

چو خواهى که لشکر نیاید به روم  (ب1739، ج 7)     
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گردن کشیدن: سرپیچى کردن، نافرمانى کردن

کنون خواب را پاسخ آمد پدید

ز ما بخت گرددن بخواهد کشید      (ب371، ج 9)     

گرم و سرد از گیتى دیدن: تجربه اندوختن، محنت و راحت روزگار دیدن

اگر خود نزادى خردمند مرد

ندیدى زگیتى چنین گرم وسرد      (ب23، ج 7)     

لب گزیدن: اظهار تأسّف نمودن، افسوس و ندامت بردن

از آن شاه ایران فراوان ژکید

برآشفت، وز روزبه لب گزید       (ب1240، ج 7)     

لب به انگشت بر زدن : سکوت احترام آمیز داشتن

به شبگیر نزدیک خاقان شدى 

دولب را به انگشت خود برزدى      

بر آن سان که کهتر کُند آفرین 

برآن نام بردار سالارچیــــن   (ب 2217-2216،ج 9)     

موشکافتن : دقّت بسیار داشتن در کارها

همى موشکافى به پیکان تیر  

همى آب گردد ز داد توشیر         (ب 680 ،ج 7)     

یک مشت: تعداد یا مقدارى اندك و بى اهمّیّت

که گفتید ما را ز کسرا چه باك

چه ایران برَِ ما چه یک مشت خاك  (ب338، ج 8)     

علاوه بر این به نظر می رسد برخى از کنایاتى که در شاهنامه به کار رفته مخصوص این 

اثر عظیم است که در دیگر آثار منظوم و منثور حماسى نیز مى تواندکاربرد داشته باشد که به 
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مواردى چند اشاره مى شود:

آزادگان: ایرانیان

یکى رازدارست بالوى نیز

که نفروشد آزادگان را به چیز      (ب1523، ج 9)     

اسب افکن: دلاور، تواناوچیره دست

نگه کرد گازُر سوارى تمام

عنان پیچ و اسب افکن و نیک نام      (ب99، ج 6)     

بازارِ ننگ و نبرد: جهان

همان نیز یارِ گنهکار مرد

نباشى به بازارِننگ و نبرد         (ب4051، ج 8)     

برکشیدنِ کوس: رهسپار شدن

وزآن جایگه، برکشیدند کوس

زبسُت و نشابور، شد تا به توس        (ب422، ج 9)      

پاشنه خیز کردنِ باره: برانگیختن وبرجهاندن اسب

دلِ روشنِ راد را تیز کرد

مر آن باره را پاشنه خیز کرد        (ب1544، ج 9)     

جستن ناله ى بوق: فرمان روایى

نجویى همى ناله ى بوق را

بسند آمدت بند صندوق را        (ب1877،  ج 7)     

جفت بودن با دخمه ى تنگ: مردن، نابود شدن

چو گفتند با رستم ایرانیان

که هستى تو زیباى تختِ کیان     
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یکى بانگ بر زد به آن کس که گفت

که با دخمه ى تنگ باشیدجفت (ب1622-1621، ج 8)     

خامه کردن از خنجر: سریع و تند نامه نوشتن

به خاقان چینى یکى نامه کرد

تو گفتى که از خنجرش خامه کرد     (ب2397، ج 9)     

دُژآگاه: دُژخیم

دگر شب، چو برزد سر از کوه ماه

به زندان، دُژآگاه کردش تباه        (ب222، ج 8)     

دست کش: نجیب و اصیل

چو بهرام برخاست از خوابِ خَوش

بشد نزدِ آن باره ى دست کش       (ب1271، ج 7)     

دشتِ سوارانِ نیزه گزار: سرزمین اعراب

از این پس بیاید یکى نامدار

زدشتِ سوارانِ نیزه گزار              (179، ج 7)      

دهقان: ایرانى

چو این داستان بشنوى یادگیر

زگفتار گوینده دهقان پیر            (ب1566، ج 8 )     

رمه شدن: گِرد آمدن

بزرگان و اختر شناسان همه

تو گویى به هندوستان شد رمه        (ب430، ج 7)     

روز ننگ و نبرد: روز جنگ، روز کوشش

به دستور گفت اى جهان دیده مرد
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فراز آمد آن روز ننگ ونبرد           (ب725، ج 9)     

روى سندان کردن: به درشتى و سختى رفتار کردن

بفرمود تا روى سندان کنند

به داننده بر کاخ زندان کنند         (ب3499، ج 8)     

عنان از رکیب ندیدن: به تندى اسب تاختن

من اسب آن گزینم که اندر نشیب

بتازم، نبینم عنان از رکیب           (ب132، ج 7)     

فرو ریختن سلیح سواران: درماندن در نبرد و شکست آوردن

کجا گفت کز بنده بگریختى

سلیح سواران، فرو ریختى           (ب1714، ج 9)     

کوس بر پیل بستن: آماده ى پیکار شدن

همه کوس بستند بر پشت پیل

زمین شد به کردار دریاى نیل       (ب1612، ج 9)     

گران شدن رکیب: تاختن

رکیبش گران شد؛ سبک شد عنان

به گردن برآورد رخشان سنان        (ب298، ج 7)     

گرز پرخاش دیده: گرزى که در میدان هاى جنگ به کار برده شده

سپه را بیاراست و خود برنشست

یکى گرز پرخاش دیده به دست      (ب797، ج 8)     

مرز دهقان: ایران زمین

کنون، داغ دل، نزد خاقان شویم

ز تازى سوى مرز دهقان شویم        (ب309، ج 9)     
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ننگ ونبرد: جنگ و پیکار

دگر گفت کاندر خردمند مرد

هنر چیست هنگام ِ ننگ و نبرد       (ب1151، ج 8)     

نیکى دهش: خداوند

تو ناپاکى و دشمن ایزدى

نبینى، زنیکى دهش، جز بدى          (ب285، ج 9)     

یادگیر: دانا و با تجربه

سکندر چو بشنید از یادگیر

بفرمود تا پیش او شد دبیر         (ب688، ج 7)     

 نتیجه:

همه ى ما هنگامى که از اهمّیّت شاهنامه سخن به میان مى آید، در این نظر اتفاق داریم که 

شاهنامه یکى از مفاخر ما و تجلّى روح ملّى ایران است، امّا نباید تصورکرد که همه ى ارزش و 

اهمّیّت شاهنامه تنها به علّت موضوع آن است که حماسه ى ملّى است؛ بلکه باید دانست که 

وسعت خیال فردوسى و عمق اندیشه هاى او و قدرت او در هنر شاعرى، چیره دستى او در دقایق 

داستان سرایى، توانایى او در آفرینش معانى لطیف در زمینه هاى گوناگون از حکمت و اخلاق و 

تغزّل و وصف طبیعت، او را بزرگترین شاعر کرده است.علاوه بر این فردوسى در شاهنامه تصویر 

را وسیله اى قرار مى دهد براى القاى حالت ها و نمایش لحظه ها و جوانب گوناگون طبیعت و 

زندگى. از این روى تنوع تصاویر شاهنامه، در صور گوناگون خیال، جلوه گر مى شود. یکى از این 

صورت هاى خیال کنایه است که از دیر باز اهل ادب و منتقدان به اهمّیّت آن در اسلوب بیان 

توجه داشته اند و از زمینه هاى غناى زبان فارسى شکل گیرى و تکثر تعبیراتى است که در معنى 

غیر حقیقى خود به کار مى رود .
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با این که تعداد واژه هایى که در زبان وجود دارد و از نظر علوم بلاغى کاربرد حقیقى دارند 

نسبت به اشیاى دنیاى خارج بسیار اندك است ولى بشر با اختراع زبان کنایى توانسته است این 

کمبود را جبران کند. به علت فراوان بودن کنایه در زبان و به خصوص با توجّه به این که تحوّل 

جوامع در عصر ارتباطات شتاب گرفته و از آن جا که زبان آیینه اى است که صورت جوامع 

را نشان مى دهد، دگرگونى درزبان هم شتاب ناك شده است و در این میان کنایاتى فراموش 

مى شوند ویا کنایاتى جدید ساخته مى شوند.

بسیارى از کنایه ها که در زمان قدیم استعمال داشته اند امروز دیگر به کار نمى روند و بسیارى 

دیگر هم از دیرباز در پهنه ى ادب فارسى به کار مى رفته و امروز نیز هم چنان در زبان و ادبیّات 

کاربرد دارند. از سوى دیگر کنایه هاى فارسى ساختار دستورى متفاوتى نیز دارند گاهى در یک 

آشکار مى شوند، گاهى در یک واژه ى مرکب و گاه نیز به شکل  واژه ى ساده، اسم یا صفت 

ترکیب هاى وصفى و اضافى ظاهر مى شوند

با نگرش به واژگانى که کنایه را مى سازند دریافت مى شود که بسیارى مفاهیم کنایى با 

واژگانى ساخته مى شود که نوعى رابطه بین مفهوم و واژه دارد. بعضى از کنایه ها نیز حوزه ى 

معنایى وسیع ترى دارند، یعنى به بیش از یک مفهوم دلالت مى کنند و بر اساس قراین در جمله 

معنى خاص خود را دارند.

در بررسى کنایات بخش تاریخى شاهنامه حدود هزار و دویست کنایه استخراج کرده ایم، 

البته این تعداد کنایه به غیر از کنایات تکرارى و کنایاتى است که زیاد جنبه ى هنرى نداشته اند، 

به نظر می رسد کاربرد کنایه در شاهنامه نسبت به دیگر صورخیال (تشبیه، مجاز، استعاره) بیشتر 

است. بیشتر این کنایات از نوع کنایه ى فعلى از گونه ى ایما است که رایج  ترین نوع کنایه است 

که در زبان امروز هم کاربرد دارد
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